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گــــــــزارش

خبـــــــــر

جامعـــه
جولان برخی بنگاه های املاک متخلف در بازار مسکن

خبــــــــــــر

گــــزارش

 خبر مهم وزیر نفت برای بازار ارز
وزیر نفت گفت: کل درآمد آنچه که از نفت، میعانات و محصولات 
پتروشیمی فروختیم، هنگام سر رسید وصول شده است.

 آنچه که در ادامه می آید گفتگوی تسنیم با علی   است. فرنام 

در این گفتگو ، یکی از معضلات بازار مسکن را، بنگاه های املاک 

غیرمجاز عنوان می کند که در برخی مواقع از جمله نوسانات 

قیمت مسکن،  تعداد آنها از بنگاه های دارای مجوز بالاتر می رود.

در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی ما به واحدهایی مواجه 

ثبت  جایی  در  و  هستند  ای  قولنامه  به اصطلاح  که  هستیم 

نمی شوند. 

فرنام: بله، یک بحث دیگر بحث سند و قولنامه ای است. الان 

تاکید  آن  روی  که  است  سال  چند  و  هم هست  قوانین  در 

می کنیم که اسناد رسمی شود. در واقع امروز سند قولنامه ای یکی 

از مشکلات است چون تا وقتی کسی نخواهد که بگوید سند 

قولنامه ای در هیچ سیستمی ثبت نمی شود.

آماری دارید که چقدر از اسناد قولنامه ای است؟

فرنام: اگر اشتباه نکنم فکر می کنم که حدود 4 میلیون سند تک 

برگ داریم. متاسفانه این هم به کاداستر ربط دارد و با هم مرتبط 

هم هستند و خیلی در این زمینه هم باید سریع کار کنیم چون 

خانه های قولنامه ای هستند که سوداگری می شوند. اگر کسی 

واحد مسکونی را به صورت رسمی جابجا کنید،  بلافاصله کدش 

هم برای سازمان مالیاتی می رود، هم برای وزارتخانه  و هم 

شهرداری ها.

صدور کد رهگیری برای معاملات قولنامه ای هم در اجرای قوانین 

موثر است.

فرنام: اگر کد رهگیری برای معاملات قولنامه ای صادر شود به هر 

حال شناسایی می شوند. اما نکته این است که کماکان با وجود 

الزاماتی که مثلا در قانون جهش تولید و عرضه مسکن داشتیم، 

همچنین در چند قانون دیگر که داریم تصریح می کنیم که شما 

باید کد  رهگیری داشته باشید برای کارهای مختلف اما باز هم 

معاملات خارج از کد رهیگیری انجام می شود به خصوص کسی 

که هدفش سوداگری است. اینها مخصوصا سراغ کد رهگیری 

نمی آیندو این زمان می برد و بهتر است از همین فاز شناسایی 

هدفمند به این قبیل خانه ها برسیم.

نقش بنگاه های املاک در این قانون گریزی چه میزانی است؟

فرنام: بنگاه ها تاثیر دارند. البته نه همه آنها. برخی بنگاه ها کسب 

و کار معمولی دارند. اینطور به شما بگویم که در مناطق جنوبی و 

مناطقی که قیمت پایین است ما حتی کسری بنگاه هم ممکن 

است داشته باشیم در برخی محلات اما در برخی از مناطق که 

سوداگری بالاست و قیمت ها بالاست، اساسا یک ابزار و یک 

مشاور هستند برای دور زدن این فرآیند. اینها را هم ما داریم.

یعنی با الزام آور شدن صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن 

همه چیز حل می شود؟

فرنام:بله ما اگر بتوانیم تمام معاملات را رسمی بکنیم. رسمی 

کردن فقط سند رسمی نیست همین کد رهگیری است این 

قضیه تا حد زیادی کاهش پیدا می کند. ولی یکی از مسائل 

در بحث بنگاه ها این است که به راحتی یک بنگاهی می تواند 

تخلف کند اصلا پروانه اش هم باطل بشود می رود یک بنگاه 

بنگاه های  تعداد  از  بیش  الان  ما  می کند  تاسیس  را  دیگری 

مجازمان بنگاه غیرمجاز داریم.

چه تعداد؟ چند بنگاه املاکی در تهران داریم؟

فرنام: عددش را به صورت مکتوب دارم اما اجازه بدهید نگویم 

چون ممکن است نادرست باشد. اما تعداد بنگاه غیرمجاز در 

برهه های سوداگری و افزایش قیمت از تعداد بنگاه های مجاز 

با  می روند  اما  می شود.  برخورد  آنها  با  حتی  و  است  بیشتر 

اسم های دیگری کار می کنند که این قسمت به خصوص یعنی 

آن قسمت غیرمجاز تبعاتش خیلی سنگین تر است برای بازار 

مسکن. یکی از نکاتی هم که باز مثلا این تبعات یعنی به نظر 

من وقتی ما یک چیزی یک پدیده ای را می خواهیم برایش 

بار  اثرات و تبعات یک  ارزیابی  یک سیاستگذاری بکنیم یک 

برویم ببینیم این چه می شود؟ خودمان پیاده سازیش بکنیم به 

صورت ذهنی. من یک مصداق عینی جالب به شما بگویم. ما 

وقتی می آییم این مالیات را می دهیم خیلی از سازندگان ما 

خودشان سرمایه گذار هستند یعنی دوست دارند منفعت ببرند 

از این قضیه. ملک را تکمیل نمی کنند.  ما به ملک نوساز از زمان 

ساخت یک مهلت بیشتری نسبت به واحد معمولی می دهیم 

مثلًا واحد معمولی در 12 ماه 120 روز واحد نوسازی می گوییم 18 

ماه 120 روز خالی بماند مشمول مالیات می شود.

همین می شود که من سازنده واحد مسکونی را تکمیل نمی کنم. 

چه هزینه ای برای من دارد؟ خواب سرمایه ای که در آن قیمت 

در حال افزایش است. هزینه دیگر چیست؟ تمدید صدور پروانه 

است که نسبت به تحولات افزایش قیمت، عددی نمی شود. 

تا  گرفته  از ملک سر کوچه مان  این می شود من  نتیجه اش 

خیلی جاها می بینم 5 سال 6 سال همه دیده اند ساختمان هایی 

که تکمیل آن -به جز آنهایی که به مشکل خورده و رها شده 

که مشخص هستند ماهیت متفاوت دارند- از سوی خیلی از 

سازندگان عمدا به آرامی انجام می شود. به خصوص زمانی که 

حدس بزنند اگر این روند طولانی شدن به موج افزایش قیمت 

دیگری می رسد.

الان این اتفاق افتاده، اما بازار مسکن راکد است.

فرنام: الان ممکن است با توجه به این که چشم انداز افزایش 

قیمت چندان وجود ندارد  ، سازندگان به سمت عرضه مسکن 

بازار حرکت کنند چون نگهداری واحدها دیگر نمی صرفد.  به 

تلاش  ما این است که تولید مسکن را ببریم بالا به خصوص در 

بحران های افزایش قیمت که آن اثر شکاف عرضه و تقاضا را کم 

کنیم که بازار آرام بشود دقیقا در آن دوران مثلا 97 تا 1400، من 

سازنده نگاه می کنم می گویم الان عرضه کنم - الانی که می گویم 

بفروشم، می گذارم  تومان  میلیون  سال 97 است-می توانم 10 

سال 98، می شود 15 میلیون، می گذارم 99 می شود 23 میلیون، 

می گذارم سال 1400 می شود 30 میلیون. منطق اقتصادی حکم 

می کند من این را نگه دارم. هزینه تمدید جواز را هم می دهم، 

خواب سرمایه  هم برایم اینقدری ارزش دارد که عایدی من به 

آن خواب سرمایه  بصرفد. یا یک واحدش را می فروشم یا پیش 

فروش می کنم با ابزارهایی که دارم. این در واقع یکی از چیزهایی 

است که اینجا نادیده گرفته شده است.

چه کسی این را ندیده؟

فرنام: ساخت و سازها باید در زمان منطق  تمام شود.اصرار هم 

نداریم خیلی سریع ساخته شود مثلا 2.5  سال برای پروانه های 

معمولی زیر 10 واحد. اگر این زمان طولانی تر شد باید روی این 

فکر شود. البته این بحث هم یک منتقدانی دارد که می گوید 

مذکور  دغدغه  رفع  برای  نکنید.  تنبیه  را  سازنده  اینقدر  شما 

می توان سازوکاری را پیش بینی کرد و موارد خاص را از آن جدا 

کرد. مثلا این که سازنده با یک مشکل فنی در پروانه روبرو شد، یا 

مرتکب تخلفی شد، بروز مشکل در فرآیند و ... همه را جداگانه 

مورد بررسی قرار داد. ولی ما ساخت و سازهایی داریم بالای 4 

سال، 5 سال، 6 سال بدون مشکل فنی تکمیل نمی کنند اینها هم 

نیاز دارد که واقعا در موردش تعیین تکلیف شود و فقط تمدید 

صدور پروانه راه حل نیست.

حتما باید قانون داشته باشیم یا سازمان های دیگر وزارتخانه و 

شهرداری می توانند این کار را عملیاتی کنند؟

فرنام: می توانیم به سمتی سوق دهیم که شهرداری ها تمدید 

صدور پروانه را موکول به دلایل منطقی بکنند یعنی همانطور 

که به دلایل مختلف شهرداری نظارت می کند حالا چه از طریق 

نظام مهندسی یا از طریق خودش مستقیما می بینند این قابل 

حصول است در بعضی از جاها به نظر می رسد پشت پرده عدم 

تکمیل بنا بحث های انتفاعی خیلی قابل توجهی است. با این 

اتفاق می  توان به 2 نوع برخورد کرد. مثلا الان در بحث طرح 

نهضت ملی مسکن بحث خودمالک داریم که به نظرم خیلی 

خوب بود. یعنی چی؟ من و شما با هم شریک می شویم یا زمین 

داریم تسهیلات از دولت بگیریم بهترین جا می سازیم برای نیاز 

خودمان می سازیم یا نهایتا به دوستی رفیقی می دهیم یا اصلا 

می فروشیم اینها کم مشکل ترین بازار هستند.

بعضی سازندگان  به گونه ای عمل می کنند تا طولانی شود به 

خاطر همین نوسان گیری، عایدی بیشتری به دست می آورند. 

از سوی دیگر شرکت هایی داریم که دولتی هستند مثلا شرکت 

سرمایه گذاری مسکن، که تعیین کننده قیمت مسکن هستند و 

املاک در دست ساخت خود را بالاتر از قیمت منطقه ای اعلام 

می کنند. چرا دولت به این موضوع ورود نمی کند؟ یا خود وزارت 

راه یا بانک مسکن؟فرنام:ببینید! باید جلوی تعارض منافع گرفته 

شود. عرضه کننده بزرگ و دولتی می گوید هیچ محدودیتی 

ندارد. قطعاً منفعت آن شرکت در ارتقای تراز مثبت مالی است. 

هیچ کس نمی گوید شما باعث گرانی قیمت مسکن در یک 

منطقه شده اید و شما را مواخذه کنند.قطعاً به عنوان یک مدیر 

اگر تراز مثبت مالی شرکت را بالاتر ببرید، در بین مثلا 10 مدیری 

قبلی که تصاویر آنها روی دیوار است به عنوان بهترین مدیر آنجا 

شناخته می شوید. این هم نه اینکه نقد به آن مدیر باشد در واقع 

مجموعه سیاستگذاری ما باید این را حل کند چون شما این 

تعارض منافع ذاتی است.در بحث اینکه دستگاه های دولتی باید 

زمین های خود را برای طرح های مسکن واگذار کنند، همکاری 

نمی کنند. الان بالای 15 سال است این قانون را که داریم. اما به 

خاطر اینکه من مدیر دستگاه اگر زمینم را بدهم در آن دستگاه 

در آن بخش به عنوان یک مدیر ضعیف یا حتی خائن شناخته 

می شوم چون این جا افتاده است. ولی اگر من زمین را نگه دارم 

و امکانات را بگیرم به عنوان مدیر موفق شناخته می شوم. این 

دیگر انتقاد به من مدیر نیست انتقاد به آن مجموعه ابزارهای 

سیاستگذاری است که آن تعارض منافع را حل نمی کند. باید 

این تعارض منافع حل شود که اساسا هیچ ربطی ندارد که شما 

مدیر موفقی هستید یا عملکرد یک شرکت یا یک مجموعه از 

این جدا شود.یک بحث هم در مالیات های خانه های خالی و 

بحث های دیگر داریم بحث های حقوقی هاست که عرضه های 

بعضا  یا  تملک ها  به خاطر  که  گرفته  بانک ها  از  دارند؛  بزرگ 

سرمایه گذاری های آنها تا دستگاه های مختلف دولتی نهادها و 

شرکت های خصوصی که وارد بحث مسکن می شوند. که البته 

این ورود می تواند خوب هم باشد چون در خیلی از کشورها 

مثلا بحث اجاره داری و شرکت های خصوصی انجام می دهند. 

از  بازار اجاره در دست 3،4 شرکت  به عنوان مثال 30 درصد 

نوع خوب آن است. اما این نوعی که این تعارض منافع باشد 

را نگه دارد در  این  بانک، وثیقه گرفته به نفعش است  مثلا 

بالاترین شرایط عرضه کند. یا خیلی از دستگاه ها مثلا برای اینکه 

املاکشان را می خواهند به مزایده بگذارند نگاه می کنند به بازار 

اگر بازار چشم اندازش افزایشی است دست نگه می دارند اگر 

از  به عرضه می کنند.یکی  باشد شروع  کاهشی  چشم اندازش 

پاشنه آشیل های پروژه های مشارکتی همین است که آن سازنده 

در واقع پروژه را گروگان می گیرد. کم ندیدیم از این قضیه که 

مردم محلی هم  گرفته می شود  گروگان  پروژه  زمان  در طول 

تمام سرمایه اش را گذاشته خانه ای را خریداری کند. مستاصل 

است می آید افزایش وجه )آورده( می دهد که ما اینجا واقعا 

یک دادگاه صالحه ای، حالا دادگاه صالحه نه منظور قوه قضائیه 

باشد، یعنی یک نهاد ناظر بی طرف عادلانه ای که بیاید در این 

پروژه هایی که اگر کسی از چارچوب وزارت راه و شهرسازی جلو 

می رود این خدمات هم باید به او ارائه شود. مثلا من نوعی که 

به اعتماد سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم ثبت نام کردم نباید 

8 سال دنبال یک پیمانکار بدوم که چه زمانی واحدم را تکمیل 

و تحویل می دهد. آن هم بدون محوطه سازی، بدون تجهیزات 

و چیزهای دیگر.این هم یکی از مواردی است که بحث مفصل 

بحث های  بحث شود.  باید  آن  درباره  که  دارد  جداگانه ای  و 

مشارکتی و تعاونی ها و ... به نظرم یکی از چیزهایی است که 

وزارت راه و شهرسازی الان شاید از بقیه وظایفش دارد غافل 

می شود  ساماندهی بازار مسکن بحث اجاره،مالیات ها،مشکلات 

عمومی مردم در تعاونی ها و پروژه های مشارکتی، پیش فروش 

و ... است. لازم است که این موارد همزمان با دقت و سرعت 

جلو برده بشود. البته وزارت راه نهضت ملی مسکن و افزایش 

هم  دیگر  پیشنهاد  است.یک  اولویت هایش  از  یکی  تولید 

مدرک هایی برای در کوزه!

خانه نشینی 50 هزار فارغ التحصیل

 در استان بوشهر

طبق آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیشترین 

دارندگان  شامل  دانشگاهی  التحصیل  فارغ  بیکاران  گروه 

کاردانی و لیسانس با 22 هزار و 830 نفر می باشد.

 براساس گزارش های رسمی، استان بوشهر حدود 50 هزار 

تحصیلکرده دانشگاهی بیکار در استان بوشهر دارد و از این 

نظر جزو استان های بالای کشور می باشد.

در آخرین گزارش فصلی مرکز آمار از نرخ بیکاری که مربوط به 

زمستان 1400 است، نرخ بیکاری در استان بوشهر 8.7 درصد 

برآورد شده که نسبت به میانگین کشوری 5 صدم بهتر است.

اما نکته قابل توجه درباره میزان بالای بیکاران فارغ التحصیل 

دانشگاهی است که حدود 50 هزار نفر برآورد می شود.

طبق آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیشترین 

دارندگان  شامل  دانشگاهی  التحصیل  فارغ  بیکاران  گروه 

کاردانی و لیسانس با 22 هزار و 830 نفر می باشد.

مدرک هایی برای در کوزه!

یکی از دلایل اصلی بیکار ماندن فارغ اتحصیلان دانشگاهی، 

عدم مهارت آنها می باشد.

کارشناسان معتقدند؛ اگر دانش آموختگان و کارجویان دارای 

مهارت کافی باشند، بیکار نمی مانند، ولی متاسفانه نیروهای 

دانشگاهی بعد از فارغ التحصیلی فاقد توانایی و مهارت برای 

کار بوده و اکثرا به دنبال مشاغل اداری هستند و از راهیابی به 

واحدهای تولیدی و صنایع موجود باز می مانند.

به گزارش خلیج فارس ، بازار کار استان در شرایط فعلی بیش 

از یک نیروی دانشگاهی نیاز به یک نیروی متخصص و 

توانمند دارد؛ تجربه های همین استان نظیر فارغ التحصیلان 

دانشگاه فنی و حرفه ای استان که جذب بازار کار می شوند، 

ثابت کرده اگر دانش آموختگان دانشگاهی در مواردی مهارت 

داشته باشند به راحتی در بازار کار جذب می شوند.

به نظر می رسد اعتباربخشی به هنرستان ها و رشته های 

به  آموزان  دانش  به جای هدایت سیل  ای  و حرفه  فنی 

دانشگاههایی با آموزش تئوری و فاقد مهارت لازم، بتواند اوج 

گیری بیکاری فارغ التحصیلان را مهار کند.

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در نشست اندیشه 

تجربه  و  دانش  پایه  بر  را  بانک  ای  توسعه  حرکت  ورزی، 

استوار دانست.

سید باقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 

دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورزی 

ضمن استقبال از استمرار نشست های اندیشه ورز با تسهیلگری 

نخبگان بانکی و دانشگاهی، گفت: نشست های علمی ثمرات 

مطلوبی در مسیر سیاستگذاری بانک دارد.رییس هیات مدیره 

بانک تاکید کرد: شایسته است محورهای طراحی نشست ها 

بر دغدغه های مردمی نظام بانکی و بانک توسعه تعاون متمرکز 

ارایه  گردد و با هم اندیشی نخبگان بانکی دانشگاهی، مسیر 

خدمات هدفمند به جامعه هدف تعاونگران و آحاد مردم هموارتر 

شود.فتاحی گفت: نظام بانکی تسهیلگر حیات اقتصادی و توسعه 

با  کشور است و نقش توام جامعه و دولت در مسیر توسعه 

اهمیت است.

سال  چند  طی  تعاون  توسعه  بانک  کرد:  نشان  خاطر  فتاحی 

اخیر در اقدامات توسعه ای و حمایت از تعاونی ها و کارآفرینان 

فعالیت های متنوعی صورت داده است و نقش آفرینی بانک 

در طرح های ملی می تواند به عنوان یکی از الگوهای فعالیت 

توسعه ای در کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، که دانش 

و تجربه اساتید و خبرگان علمی می تواند در اثربخشی اقدامات 

بانک موثر واقع شود.

استادیار  و  عالمی عضو هیات علمی  ادامه جلسه، مسعود  در 

گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی؛ سخنران 

نشست به تبیین الگوی مطلوب توسعه ایران با تمرکز به سه 

الگوی  تشریح  در  پرداخت.وی  بانکداری  و  مردم  اقتصاد،  بعد 

مطلوب توسعه تصریح کرد: در کشور ظرفیت و متخصصان خوب 

و شایسته در حوزه های مختلف وجود دارد، لکن در هم افزایی 

و همگرایی برای توسعه کشور مشکل وجود دارد و این موضوع 

سبب ابهام و سردرگمی در حرکت به سوی توسعه کشور می شود.

در  افزود:  ادامه  در  کشور  جمعیت  تحقیقات  موسسه  رییس 

الگوی مطلوب توسعه ایران، مردم منبع توسعه محسوب می 

شوند و دولت باید موانع توسعه را از پیش پای مردم بردارد.

وی ضمن مرور ابعاد تاریخی توسعه در ایران گفت توسعه در 

ایران اساسا" توسط مردم)جامعه(رخ داده است و دولت از مسیر 

قانون گذاری موانع توسعه را از پیش روی مردم برداشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ترسیم نقش بانک 

ها در الگوی مطلوب توسعه ایران گفت: بانک ها باید در میان 

دوگانه مردم)منبع توسعه( و دولت)تسهیلگر توسعه( بار توسعه 

را بر دوش مردم بگذارند و سیاست تجهیز و تخصیص منابع 

خود را با محوریت مردم و در حوزه حل مسایل عمومی کشور 

ترسیم نمایند.وی افزود بانک توسعه تعاون باید منابع مالی را 

به گونه ای به تعاونیها تخصیص دهد که منجر به حل مسایل 

عمومی کشور مانند اشتغال شود.عصار زاده عضو هیات مدیره 

بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر نقش دوگانه مردم و دولت در 

مسیر توسعه کشور گفت گرچه نقش ملت ها در توسعه پررنگ 

و برجسته است، لکن نباید از برنامه ریزی برای توسعه کشور و 

برنامه محوری غافل شد.عضو هیات مدیره بانک افزود در عصر 

اطلاعات و دنیای دیجیتال، با بهره جستن از داده های عظیم و 

متنوع می توان با مدل سازی و ترسیم نقشه راه مبتنی بر واقعیت 

ها، برنامه توسعه کشور را پیش برد.

وی گفت: توازن میان ملت و دولت و برنامه محوری با مطالعات 

عمیق ، مدل سازی و با رویکرد میان رشته ای مسیر توسعه ایران 

را هموارتر خواهد نمود.محمد جعفر ایرانی، عضو هیات مدیره 

بانک گفت: در دوگانه دولت و مردم در مسیر توسعه کشور هر دو 

نقش با اهمیتی دارند.وی تصریح نمود: در توسعه جوامع، نقش 

قانون گذاری و فرهنگ سازی حایز اهمیت بوده و فرهنگ سازی 

موانع توسعه را برطرف خواهد نمود.وی گفت: سهم نخبگان به 

ویژه نخبگان اجتماعی واجد اهمیت بالایی در مسیر توسعه است 

که مهاجرت نخبگان اجتماعی توسعه جوامع را دچار چالش جدی 

می نماید.کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره 

به تداوم برنامه نشست اندیشه ورز ماهانه ویژه اعضای هیات 

مدیره بانک، گفت سیاستگذاری نشست ها بر حلقه اقتصاد، 

نمود  باشد. وی تصریح  بانکداری و مردم)جامعه( متمرکز می 

توسعه ایران اساسا بر مردم و برای مردم استوار است و سیاست 

های اقتصادی و بانکی می بایست متکی بر نیازهای جامعه و 

برخواسته از بطن مردم باشد.

حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش با اشاره به فلسفه برگزاری 

هم  زمینه  ماهانه  جلسات  گفت:  ورز،  اندیشه  های  نشست 

اندیشی علمی و تجربی بسیار مهمی را با حضور مدیران ارشد 

بانک و نخبگان بانکی و دانشگاهی در بانک فراهم ساخته است 

و زمینه تصمیم سازی مبتنی بر تلفیق اندیشه و تجربه را مهیا 

می نماید.

حرکت توسعه ای بانک توسعه تعاون بر پایه دانش و تجربه استوار است

پزشکان منتظر اعلام تعرفه نشدند؛

افزایش خودسرانه حق 
ویزیت در بوشهر

با اینکه هنوز افزایش تعرفه  های درمانی به مراکز درمانی 

ابلاغ نشده، اما بسیاری از پزشکان در بوشهر خودسرانه اقدام 

به بالابردن حق ویزیت  ها کردند.طبق گفته بیماران، ویزیت 

های پزشکان که در سال گذشته 80 هزارتومان بوده، در هفته 

های اخیر به بالای 110 هزارتومان رسیده و به همین تناسب 

پزشکان فوق تخصص هم نرخ ویزیت شان تا 135 هزارتومان 

رسانده اند.هر چند براساس مصوبه هیأت دولت، تعرفه  های 

پزشکی در بخش دولتی 20 درصد و در بخش خصوصی 24 

درصد افزایش دارد، اما هنوز به مراکز درمانی ابلاغ نشده و 

طبق قانون افزایش تعرفه ها، فعلا غیرقانونی است.

تعرفه های جدید پزشکی هنوز ابلاغ نشده/دریافت وجه 

اضافه، تخلف است

دبیرخانه  معاون  معنوی،  سعید  خصوص  همین  در 

شورای عالی بیمه سلامت، گفته تا زمان ابلاغ تعرفه  های 

جدید، مراکز درمانی باید تعرفه  های مصوب هیأت وزیران 

برای سال 1400 را از بیماران دریافت کنند. وی ادامه داد: 

در صورتی که مراکز تشخیصی و درمانی نسبت به اعمال 

و اجرای هر یک از ارقام مذکور و دریافت وجه از بیماران 

اقدام کنند، تخلف کرده و این تخلف، به عنوان دریافت وجه 

غیرقانونی از مردم از سوی مراجع ذی ربط قابل پیگیری 

است.افزایش خودسرانه و پیشاپیش حق ویزیت توسط 

بسیاری از پزشکان در شرایطی می باشد که هنوز نرخ های 

رسمی ابلاغ نشده و عملا بیمه های پایه و تکمیلی زیربار 

پوشش مابه تفاوت نرخ قدیم و جدید نمی روند و باید از 

جیب بیماران جبران شود.

هست؛ سیگنالهایی به بازار می دهیم. الان  در حال تنظیم 

مجموعه قوانین مالیاتی جدید هستیم  از CGT )مالیات 

بر عایدی سرمایه( تا از PIT ) مالیات بر کل درآمد(.  اینها 

هر کدام سر جای خودش مشروع و درست هستند اما اگر 

درست تنظیم شود. منتها ما الان نیاز داریم که یک بار یک 

برنامه ریزی یکپارچه مالیاتی در حوزه مسکن داشته باشیم. 

این که کجاها را سوق بدهیم، کجاها را ممنوع بکنیم، کجاها 

را جریمه کنیم، کجاها را مالیات بگیریم، کجاها را معاف 

بکنیم اساسا این یک نکته خیلی مهمی است که به نظرم 

سیاست مالیاتی مسکن برای تنظیم گری بازار مسکن باید 

تدوین شود.

درآمد اصلا نباید اولویت و حتی محور این سیاستگذاری 

باشد. این سیاستگذاری برای این است که بازار مسکن 

شوند،  خانه دار  مردم  و  متعادل  بازار  برسد.  هدفش  به 

استطاعت مسکن برای مردم بالا برود. تمام پیکج مالیاتی 

نظرم  به  که  و یک مشکلی  برود  این سمت  به  باید  ما 

مالیاتهای  در  حتی  و  داشته  خودش  ادوار  در  وزارتخانه 

مسکن هم این را می بینیم برنامه ریزی بر اساس اقتصاد 

یا نهایتا اقتصاد مسکن است. برای مسکن برنامه ریزی 

داریم اما باید بدانیم که مسکن با ارز فرق دارد مسکن با 

طلا فرق دارد. مسکن برای 70 درصد جامعه ما مهمترین 

دارایی عمر و نسل آنهاست. نه تنها دارایی  شان هست در 

آن هم زندگی می کنند. یعنی این خانواده اشان آنجاست، 

تعالی خانواده است مسائل اجتماعی است پس اگر فقط 

ما به عنوان یک فرمول گذاری اقتصادی به آن نگاه کنیم 

مشکلات دیگری ایجاد می  شود که باید به آنها توجه شود.

 باید دقت شود که اول تنظیم گری بازار مسکن در بحث 

مالیاتی هدف باشد، دوم این که فقط اقتصاد کلان ملاک 

عمل نباشد و جمیع ابعاد مسکن که پدیده اجتماعی است 

پررنگ تر دیده شود. یک نکته دیگر؛ در خیلی کشورها بحث 

مسکن یک تنظیم گری پویا دارد. یعنی چی؟ سال به سال 

این عدد ممکن است عوض شود مثلا مالزی در سال 2008 

میلادی وقتی که بحران مسکن به وجود آمد، مالیات ها را 

صفر کرد چون سرمایه  های سنگین از بخش مسکن در حال 

خروج بود. به عنوان جمع بندی در بحث مالیات بر خانه های 

خالی باید چه اقداماتی انجام شود تا بتوانیم عملکرد خوبی 

در بازار مسکن داشته باشیم؟ عده ای می گویند اکثر این 

خانه ها لوکس است و ورود آنها به بازار تاثیری بر تعدیل 

لوکسی ساخته  خانه  است  قرار  ندارد.فرنام:اگر  قیمت ها 

شود و خالی بماند این به ضرر بازار است چون برای ساخت 

این واحد از خدمات، مصالح و همه چیز استفاده می شود 

اما عرضه ای صورت نمی گیرد.  این فقط آن جنبه سوداگری 

است حتی لوکس هم عرضه شود تاثیرگذار خواهد بود. 

این کار یک "اثر آبشاری" دارد یعنی درست است که یک 

خانه 200 متری در نیاوران در استطاعت هیچ یک از افراد 

دهک یک تا 7  نیست، اما اگر به بازار عرضه شود این کار 

در حاشیه بازار خودش یک اثری می گذارد که آن را تعدیل 

می کند. در واقع به صورت پلکانی اثرگذار است و این اثر 

غیرمستقیم  به پایین هم می رسد و به آن اثر آبشاری 

گفته می شود.

یک اثر دیگر عرضه خانه های لوکس برای سازندگان است. 

پروانه های ساختمانی متوسط  به  مربوط  آمار  اساس  بر 

این  است.  بالاتر  و  متر   140 لوکس  مسکونی  واحدهای 

در حالی است که 50 درصد خرید و فروش در تهران زیر 

80 متر است. نمی گویم باید  سراغ کوچک سازی برویم 

است.بنابراین  خانوار  استطاعت  دهنده  نشان  این  بلکه 

ساخت  برای  پروانه  صدور  سراغ  نباید  شهرداری  نباید 

خانه های لاکچری برود چون پولش نقد است. شهرداری ها 

به خصوص در شهرداری مجوزها را پلکانی )از متراژهای 

پایین به بالا( صادر کنند. سیگنال این کار آن است که من 

سازنده قبلا واحدهای 200 متری می ساختم و سرمایه ام 

چند برابر می شد کسی هم سراغم نمی آمد. حالا می بینم 

برایم  را  ریسک هایی  شوم  بازار  این  وارد  دوباره  اگر  که 

خواهد داشت. اما اگر بیایم در جنوب شهر یا مثلا بیایم در 

بافت فرسوده که -واقعا هر یک واحد سرمایه  که در بافت 

فرسوده بگذاریم 10 واحد دولت سود برده- یا ساماندهی 

در   مصرفی  واحدهای  عرضه  غیررسمی  سکونتگاه های 

کشور به صورت چشمگیری افزایش می یابد.در یک سری از 

مناطق طرح تفصیلی اجازه ساخت تا 4 طبقه را داده است، 

اما ساخت و ساز آنچنانی انجام نمی شود. در برخی مناطق 

برای ساخت مسکن سر و دست می شکنند. در برخی جاها 

هم با آن که فرش قرمز پهن شده است، اما ساخت و ساز 

نداریم. الان کار خوبی انجام شده است؛ میزان تسهیلات 

در بافت فرسوده خیلی افزایش یافته و زمان صدور جواز 

ساخت هم کوتاه  شده است. اینها کارهای درستی است 

که دارد انجام می شود و خیلی مانع زدایی بزرگی در تولید 

مسکن انجام می دهد.


